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 مهيار؛ يار ماه
شهروند| به زحمت نايلون ها را جابه جا مي كند. كتاب ها 
را به تناسب قُطرشان كنار هم در نايلون ها مي چيند، شايد 
بتواند كمي راحت تر  آنها را حمل كند. روي تز دكترايش 
كار مي كند. اهل كتاب خواندن اســت و از اين كار لذت 
مي برد.»بايد كتــاب زياد بخوانيم، اصلي كه متاســفانه 

فراموش شده است.« 
»كيميا« ريزنقش است با صورتي استخواني، موهاي 
فر و پوســت برنزه. ظاهرش نشــان از دانشجوي مقطع 
دكترا ندارد. جوان تر به نظر مي رسد و به سبك وسياق مُد 
تابستان لباس پوشيده است. رنگارنگ و زنده. قصه اش را 
كه مي پرســم، لبخند مي زند.»واقعا دوست داري قصه ام 
را برايت تعريف كنم؟ چه خوب كــه قصه هاي آدم هاي 
معمولي را مي نويســيد. معمولي بودن آدم ، قصه هايتان 
جذاب اســت.« قصه اش را جذاب نمي دانــد. زندگي اي 
معمولي اي را در خانواده اي ساده شروع كرده و با حمايت 
 خانــواده درس خوانــده و كاري براي خود دســت وپا 

كرده است.
»روند طبيعــي اي را در زندگي ام طي كــرده ام اما در 
دوران كارشناسي هم خوابگاهي داشــتم كه ديدم را به 
زندگي تغيير داد و حالا دوستي عميقي بينمان به وجود 
آمده است.« روي نيمكتي مي نشينيم تا قصه »مهيار« را 
برايم تعريف كند. نايلون هاي كتاب را گوشه اي مي گذارد 
و در ســايه اي آرام مي گيريم تا نفس تازه كنيم. »اغلب 
دانشجويان 19-18سال بيشتر نداشــتند اما »مهيار« 
28سال را پر كرده بود و دانشجوي ترم اول علوم اجتماعي 
شــاخه پژوهشــگري بود.« اتاق هاي خوابگاه 4نفره بود. 
دانشجوياني از شهرها و روســتاهاي مختلف. »مهيار از 
روستايي كوچك از استان لرســتان بود و در تمام 4سال 

يك بار هم به روستايشان سر نزد.« 
يكــي از ســرگرمي دانشــجويان شب نشــيني ها و 
دورهمي هاست اما هيچ گاه در اين دورهمي ها »مهيار« به 
چشم نمي خورد تا مبادا كسي سوالي از او بپرسد.»خيلي 
درس مي خواند و كتاب هاي غيردرســي هم بخشــي از 
برنامه هاي روزانــه اش بود.كم غذا مي خورد؛ گاهي اوقات 
يك تخم مرغ را در دو وعده مي خورد. سينما و تفريح كاملا 
تعطيل بود. بيشتر اوقات تنها او را با يك لباس مي ديدم. 
يك دســت لباس براي خوابگاه و لباسي براي دانشگاه.« 
تنها چيزي كه بچه هاي خوابگاه از »مهيار« مي دانستند 
در اين خلاصه مي شــد كه پدرش را از دست داده است، 
اگرچه خبر مــرگ ناگهاني يكــي از برادرهايش هم او را 
در ماتمي عميق فرو برد اما اين مســاله هم بهانه اي نشد 
براي رفتن به لرســتان! »بعد از يكي، دو ترم متوجه شدم 
شرايط مالي خوبي ندارند و »مهيار« مخارج تحصيلش را 
با حداقل پس اندازي كه سال ها برايش كار كرده بود، تامين 
مي كند و براي همين صرفه جويي را مي شد در تمام ابعاد 
زندگي دانشجويي اش ديد. خوب يادم مي آيد براي اينكه 
شامپوي كمتري مصرف كند موهايش را كوتاه كرد. همه 
اعضاي خانواده با تحصيلش مخالف بودند و براي همين 
طردش كرده بودند اما باز از تصميمش منصرف نشده بود.« 
»مهيار« سوژه دخترهاي خوابگاه بود و همه سعي داشتند 
ســر از رازهاي او دربياورند. »كم حرف بود و به كسي كار 

نداشت و سرش به كار خودش بود.« 
»كيميا« بطري آب را تا نيمه ســر مي كشد و از گرما 
گله مي كنــد.»در دوراني كه همه ما ســعي مي كرديم 
كلاس ها را بپيچانيم »مهيــار« درس مي خواند و مقاله 
مي نوشت. ليسانس را با بالاترين معدل تمام كرد و در عين 
ناباوري مان بلافاصله در كارشناســي ارشد تحصيل كرد 
دوراني كه به گفته دانشجويان تازه وارد با همان سختي ها 
و صرفه جويي ها به پايان رسيد، البته در آن دوران »مهيار« 
كاري هم براي خود دســت وپا كرده بود و درآمد ناچيزي 
داشت. بعدها شــنيدم كه با نمره بالا دكترا گرفته و حالا 
استاد دانشگاه اســت.« »مهيار« سال ها به لرستان نرفته 
و هرازگاهي هم كه تماســي از طرف خانواده اش گرفته 
مي شد تا مدت ها اشك مهمان چشمانش بود.»مهيار« 
حالا ســاكن اصفهان و زندگي خوبي براي خود دست وپا 
كرده است و در يكي از دانشگاه هاي آزاد اين استان تدريس 
مي كند.»آخرين بار كه با هم تلفني صحبت كرديم قصد 
مهاجرت داشــت و مي گفت بعد از مهاجرت به بهانه اي 
مادرش را پيش خودش مي برد تا براي هميشــه از دست 
برادر و خواهر زورگويش راحت شود.« در تمام اين  سال ها 
تلاش »مهيار« براي زندگي با مادرش بي نتيجه مانده بود و 
هربار مادرش به اصفهان مي آمد برادرش با دعوا و مرافعه او 
را برمي گرداند لرستان. البته »مهيار« در تمام اين سال ها 
مخارج مادر را تامين مي كند و كمک حال اوست.»يكي 
از ويژگي هاي »مهيار« سختكوشــي و اميدواري است و 
هميشه ســعي كرده ام به اندازه او صبور و اميدوار باشم.« 
»كيميا« آهي مي كشــد و نايلون ها را در دستش جاگير 
مي كند»يــادش به خير دوران خوبي بــود.« »كيميا« با 
 حس و حالي متفاوت خداحافظي مي كنــد تا خود را به

 بي آرتي ها برساند.
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مديرکل امور کودکان و نوجوانان سازمان بهزيستی کشــور از واگذاری فرزندخوانده به ۹۳ زن مجرد در سال گذشته خبر داد. محمد نفريه، آمار واگذاری 
کودکان بی سرپرست و بدسرپرست به زنان مجرد بالای ۳۰ سال در سال ۹۶ را اعلام کرد و درباره شرايط دختران متقاضی بالای ۳۰ سال برای فرزندخواندگی 
گفت: »نداشتن سوء پيشينه و نداشتن محکوميت کيفری، نداشتن اعتياد، دريافت تاييديه جسمی و روانی از مراجع مربوطه، داشتن تمکن مالی، ادای فرايض 
دينی و شرايطی از اين دست از جمله شرايط مورد نياز دختران مجرد برای تقاضای فرزندخواندگی است.«  به گفته او: »دختران متقاضی بالای ۳۰ سال از آنجا 
که بايد از عهده تامين مخارج نگهداری و نيازهای فرزندخوانده برآيند، بايد شغل ثابت و بيمه داشته باشند و در صورتی که شغل آزاد داشته باشند نيز با ارايه 

جواز کسب و تحقيق بازرسان بهزيستی و تاييد آنها در ساير موارد، مراحل اعطای فرزند به آنها صورت می گيرد.« 

 ۹۳ 
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شروعصفحهآرایی
مدیرمسئولسردبیرمعاونسردبیردبیرسرویسصفحهآرا:؟؟؟16/30

اتمامصفحهآرایی
17/00

شروعصفحهآرایی:؟؟/؟؟
اتمامصفحهآرایی:؟؟/؟؟

در روزهـای پـس از بـروز یک 
حادثه، کـودکان بـه حمایت و 
مراقبت بیشـتری نیـاز دارند. 
ممکـن اسـت خیلی بترسـند 
و فشـار زیـادی بـه آنهـا وارد 

باشد. شـده 

شــما هم برای ما بنویسید

 آغاز  سال جديد 
صابئين مندايی

پیروان آیین مندایی کــه پیروان حضرت 
یحیی )ع( به شمار می آیند، از دیروز آغاز  سال 
۴۴۵ هزار و ۳۸۷ مندایی را جشــن گرفتند؛ 
این عید در ماه »دولا« که مصادف با اواخر تیر 
است، آغاز می شــود و براساس اعتقاد پیروان 
آیین مندایی  سال نو همزمان با خلقت حضرت 
آدم )س( است. به گزارش ایسنا، پیروان آیین 
مندایی ۲روز آغازین  سال نو خود را »دهوا رباّ« 
به معنی عید بــزرگ می نامند. صابئین قبل از 
عید بزرگ به نظافت خانه های خود می پردازند و 
برخی از آنها ۲روز قبل از عید )مصادف با ۲۷تیر( 
مراسم غسل تعمید را در ساحل شرقی کارون 
انجام می دهند و بعد از آن اعتکاف ۳۶ساعته 

خود را آغاز می کنند. 
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شهروند| »بــرق شهر که قطع می شــود، چهارراه ها به هم 
 می ریزند و هر کسی مسیر خود را می رود«؛ این روایت مشترک 
بسیاری از شهروندان تهرانی در روزهای گذشته است که حالا 
به کلانشــهرهای دیگر ایران هم کشیده شــده و اعتراض های 
زیادی را هم برانگیخته است. ماجرا به گرمای کم سابقه تابستان 
امسال و قطع برق مناطق مختلف برمی گردد که علاوه بر گرمای 
طاقت فرســا، نقاطی از شــهر را هم به هم می ریزد. چراغ های 
راهنمایی و رانندگی چهارراه های تهران اگرچه تا همین چند 
سال پیش با برق اضطراری کار می کردند و در صورت قطع برق 
شهر، باز هم ترافیک شــهر را مدیریت می کردند اما این روزها 
شرایط متفاوتی را پشت سر می گذرانند و با قطع برق شهر، این 

چراغ ها هم به صورت ناگهانی از کار می افتند. 
 روایت مردم از خاموشی ناگهانی چراغ های راهنمایی

تعداد زیادی از تهرانی ها در روزهای گذشته با حیرت و تعجب 
از خاموشی چراغ های راهنمایی چهارراه ها گفته اند و حالا تعجب 
روزهای اول، جای خود را به انتقاد داده است. »زهرا« که تاکنون 
چندین بار با این موضوع روبه رو شده، می گوید که پس از قطع 
برق، بی نظمی به شــکل حیرت آوری افزایش پیدا می کند. او 
توضیح می دهد که: »همین چند روز پیش در تقاطع فاطمی- 
کارگر که چهارراه بســیار شلوغی است، فضای بی نظمی وجود 
داشت که بعد متوجه شــدم برق این منطقه قطع و چراغ ها هم 
خاموش شده است. از هر چهار طرف ماشین می آمد و فقط در 
چهارراه سرعت خود را کم می کردند. هیچ ماموری هم نبود که 
این وضعیت را مدیریت کند.« آن طور که این شــهروند تهرانی 
می گوید، در این چند موردی که با خاموشی چراغ های راهنمایی 
روبه رو شده، اثری از ماموران راهنمایی و رانندگی ندیده است: 
»چنــد روز پیش از این هم، در خیابان یوســف آباد و در یکی از 
تقاطع ها، چند چراغ باز هم خاموش بودند و دقیقا هرکی به هرکی 
بود. خود راننده ها کنترل می کردند ولی فضای بسیار نامنظمی 
بود که امکان تصادف را بالا می برد.« کاربران زیادی در شبکه های 

اجتماعی هم از تجربه های خود در روزهای گذشــته نوشتند. 
یکی از این فعالان شبکه های اجتماعی در توییتی نوشته است: 
»قطعی برق به چراغ های راهنمایی و رانندگی رســیده؟ نصف 
چراغ های طالقانی بــرای چندمین بار تو یک هفته گذشــته 
خاموشن!  تقاطع های شلوغی مثل حافظ، ویلا، بهار و شریعتی، تو 
اوج ترافیک چراغ ندارن.« »فرشید« هم در حساب توییتری اش 
در این باره نوشته: »دیروز بیشتر از یک ساعت پشت راه بندان یکی 
از چهارراه های تهران که به دلیل قطعی برق چراغش خاموش 
مانده بود گیر افتادم، از میان بلبشــوی ماشین های گره خورده 
زیر آفتــاب داغ چند نفر هم به جان هم افتادند. نه افســری نه 
چراغی!« این طور که پیداست، در دیگرشهرها هم مردم دچار 
چنین مشکلی شده اند؛ مثلا »علی« در این باره نوشته: »دیروز 
توی مشهد چهارراه علیمردانی نزدیک مفتح چراغ راهنمایی برق 

نداشت، شیر تو شیر بود. دیگه برق قطع می کنید چراغ راهنمایی 
رو قطع نکنید.« یکی از شهروندان اصفهانی هم دراین باره نوشته 
است: »واقعا نمیشــه یه فکري براي چراغ راهنمایي و رانندگي 
چهارراه ها کرد که وقتي برق اون منطقه قطع شــده، خاموش 
نشن )مثل چراغ اضطراري(؟ امروز هر چهارراهي که رفتم چند 
تا ماشین زده بودن به هم و ترافیک وحشتناک از دست پلیسم 

کاري بر نمیاد گویا تو این گرماي اصفهان.«
»مهران« هم که یک شهروند کرمانی است، این طور اعتراض 
را اعلام کرده: »یک خواهــش از اداره برق کرمــان؛ آقا برق رو 
قطع می کنید باشــه قبول؛ فقط یک رو نوشت ازون اعلامیه به 
راهنمایی و رانندگی هم بفرستید. مردم بیچاره چه گناهی کردن 

که باید یک ساعت تو چهارراه ها معطل ترافیک بشن؟« 
این ماجرا باعث اتفاقات تلخی هم شــده اســت؛ آن طور که 

»مهرداد«، یک کاربر توییتر که نامی از شهرش نیاورده، نوشته: 
»چند روز پیش تو شهرمون یه کارگر با موتور میاد سر چهارراه. 
برق قطع بوده و چــراغ راهنما خاموش بــوده. اینم مثل بقیه 
همین طوری الکی میاد جلو و تو اون شــلوغی یه ماشین بهش 
میزنه. از موتور میفتــه زمین. بعد یه لودر از روش رد میشــه و 
متاسفانه فوت میشه. سه تا بچه هم داشته.« بعضی هم از راهکار 
حل این مشکل گفته اند: »تجهیز چراغ های راهنمایی و  رانندگی 
به UPS بــرای مواقع قطع برق برای هر چهارراه بیشــتر از دو 
میلیون هزینه نداره.« تعدادی از شهروندان تهرانی هم این روزا 
از اینکه موقع قطعی برق، تعداد ماموران راهنمایی و رانندگی به 
اندازه و مناسب نیست، گله می کنند: »برقا رو قطع می کنید، برق 
چهارراه ها رو قطع نکنید؛ برق چهارراه ها رو قطع می کنید دوتا 

پلیس بفرستین اونجا تا تو ترافیک بیش از این  ناراحت نشیم.« 
 مسئولیت برق اضطراری با چه نهادی است؟

پلیس راهنمایی و رانندگی نخستین نهاد مورد انتقاد مردم 
بود که با ســخنان رئیس پلیس راهور تهران، تــوپ به زمین 
شهرداری پایتخت رسید. درست در روزهای اوج انتقاد مردم از 
وضعیت چهارراه ها، »محمدرضا مهماندار« رئیس پلیس راهور 
تهران بزرگ در این باره گفت: »اساسا زیرساخت های چراغ های 
راهنمایی و رانندگی تحت کنترل سازمان حمل ونقل و ترافیک 
شهرداری تهران اســت و موضوعیتی با پلیس ندارد.« او درباره 
دلیل این قطعی ها هم گفته بود: »ایــن چراغ ها برق اضطراری 
ندارد و با قطع برق شهری قطع می شود. درخواست ما این بوده 
که برق چراغ ها از برق شهری جدا یا به انرژی خورشیدی متصل 
شود تا مشکل فعلی مرتفع شود. در شرایط فعلی کاری نمی توان 
کرد جز اینکه پلیس در تقاطع هایی که چراغ ها برق ندارد، حضور 
فعال و پررنگ تری داشته باشد تا این مسأله خللی در روند تردد 
شهروندان تهرانی ایجاد نکند.« مهماندار تایید کرده بود که این 
مســأله در وضعیت عبور و مرور و نظم شهری بی تاثیر نبوده اما 
از تمهیدات پلیس برای کمک به رفع این مشــکل و مدیریت 

چهارراه ها سخن گفته بود.
 شرکت کنترل ترافیک شهرداری تهران: 

نیازمند بودجه  هستیم
بررسی های »شهروند« نشان می دهد که مسئولیت حفظ، 
نگهداری و رفع مشــکلات چراغ های راهنمایی و رانندگی در 
سطح شهر تهران به عهده شرکت کنترل ترافیک شهرداری است 
و این مجموعه هم در تلاش اســت که در صورت تامین بودجه، 
مشــکل برق این چراغ ها را حل کند. »ســید احمد واحدی«، 
مدیر ارتباطات و امور بین الملل شرکت کنترل ترافیک تهران 
در این باره به »شهروند« می گوید: »در سال های گذشته برخی 
چراغ ها برق اضطراری داشــت، اما چون چندین سال ما قطعی 
برق در تهران نداشتیم لزوم این موضوع با توجه به هزینه بالا و 
فضایی که اشغال می کند، احساس نمی شد. به طور کلی برقراری 
برق زیرســاخت اضطراری برای این تعداد چراغ در تهران رقم 
بالایی می شــود و با توجه به اینکه در چند سال گذشته قطعی 
برقی نداشــتیم، چنین زیرســاختی نداریم.« مدیر ارتباطات 
شرکت کنترل ترافیک شهرداری تهران درباره برنامه این شرکت 
برای حل مشکل چراغ های راهنمایی و رانندگی هم می گوید: 
»الان شــرکت کنترل کیفیت ترافیک تهران برنامه هایی برای 
ایمنی تردد در ساعات قطع برق دارد که تاثیر این موضوع را کم 
می کند.« به نظر می آید در روزهای گذشــته برنامه هایی برای 
تامین این برق اضطراری تدوین شــده، اما آن طور که واحدی 
می گوید نیازمند تامین بودجه اســت: »این موضوع در بودجه 
ســال ۹۷ شــرکت کنترل کیفیت ترافیک لحاظ نشده است، 
چون در ســال های گذشته چنین مشــکلی وجود نداشت. به 
محض اینکه بودجه ای برای این موضوع لحاظ شود این کار انجام 
می شود و کار چندان زمانبری هم نیست. ما آمادگی  انجام این 
پروژه با اولویت تقاطع های مهم تهران را داریم. الان هم دوستان 
راهور زحمت می کشند و شرایط نسبتا خوبی ایجاد شده است.« 
او توضیح می دهد که تمام چراغ هــای راهنمایی و رانندگی در 
حال حاضر با برق شــهری کار می کند اما منبع برق چراغ های 

چشمک زن انرژی خورشیدی است.
به نظر می آید حالا توپ ضعف عملکرد چراغ های راهنمایی 
در این  روزهای گرم، در زمین شهرداری تهران است؛ نهادی که 
میزان بدهی های به جامانده از دوران مدیریت پیشین آن سر به 
فلک کشیده و همین بدهی، اختصاص بودجه برای موضوعی که 

در برنامه هم پیش بینی نشده را سخت می کند.

 بررسی های »شهروند« نشان می دهد شهرداری تهران برای تجهیز چراغ های راهنمایی و رانندگی
 به برق اضطراری هیچ بودجه ای در نظر نگرفته است

خروج اضطراری  از چهار راه های »چه کنم«
 مدیر ارتباطات و امور بین الملل شرکت کنترل ترافیک: تمام چراغ های راهنمایی و رانندگی در حال حاضر با برق شهری کار می کند

 اما منبع برق چراغ های چشمک زن انرژی خورشیدی است
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